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یدهکچ
مکتـب اخـلاق   . ا مکتب حـاکم بـوده اسـت   ین اواخر دو نگره یاخلاق مدرن تا ا   يهادر فلسفه  یبه طور کل  

مانوئل کانـت مـورد توجـه       یا ين مکتب ابتدا از سو    یا. شودید م یت کنش تأک  یکه در آن بر ماه    »گرافهیوظ«
 ـباشـد کـه بـه    ياد به گونهیا خواست هر عمل با    ین اساس، انجام    یبر ا . قرار گرفت   ـ ی یک قـانون اخلاق

 ـبنتهام و جـان اسـتوارت م       یجرم ياز سو  يگرید یدر مقابل مکتب اخلاق   . ل شود یجهانشمول تبد  ل بـا   ی
م که بتوانـد  یدهیت قرار میرا در اولو   یاخلاق يهانجا ما آن کنش   یدر ا . مطرح شد  »گرادهیاخلاق فا «عنوان

یر و همزمان با چرخش زبان     یسه چهار دهۀ اخ   . ن مردم به همراه آورد    یشتریب يرا برا  ین خوشبخت یشتریب
در بحـث  يگـر یمشهور شـده، چـالش د  ییگرابه فرااثبات ییگراکه تحت عنوان گذار از اثبات      یو معرفت 

یبر استلزامات جهان متکثر کنونیمبتنيوي، مطرح شده که به ادعا    یچارد رورت یفلسفۀ اخلاق از جانب ر    
 ـاز ا . جاد کند یان اخلاق و حقوق بشر ا     یم يدیتواند نسبت جد  یم ين دعو یا. است ین رو مفروضـۀ اصـل   ی

بودن معرفـت و     يم و اصل رخداد   سیۀ پراگمات یب نظر ین ادعا را با ترک    یا ین است که رورت   یمقالۀ حاضر ا  
م شده است؛ در بخش     یه، مقاله در دو بخش تنظ     یبه منظور اثبات فرض   . اخلاق پسامدرن مطرح کرده است    

در . شودیفلسفۀ اخلاق به بحث گذاشته م      يادهای، بن یشکن رورت نییشۀ آ یبا اند  یینخست به منظور آشنا   
قـرار خواهـد   يآن مـورد واکـاو  يهـا یژگیویبرخ، یبر حقوق انسانیل بحث اخلاق مبتن   یبخش دوم و ذ   

. به نگـارش در آمـده اسـت   یآثار مختلف رورت ییل محتوا یو با تحل   یفیمقالۀ حاضر به روش توص    . .گرفت
.استيهنجار-يافت انتقادیمقاله رهيپشتوانۀ نظر

سمیپست مدرنسم، ی، پراگماتی، کانت، بنتهام، رورتیاخلاق، حقوق بشر، حقوق انسان:يدیواژگان کل

مقدمه
براي فهم مفاهیم اخلاقی همانا کوشش منظمبه زبان ساده، اخلاق یا فلسفۀ اخلاقی      

است اي چنین تغییر اولیهبا لحاظ. هاي اخلاقی استهمین نهج توجیه اصول و نظریهو به  
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. کننـد معنـا پیـدا مـی     » شـر «و  » خیر«،  »جایز«،  »نادرست«،  »درست«که مفاهیمی چون    
هاي اخلاقی برآنند تا اصول رفتار درستی را که راهنماي کنش افراد و             این اساس نظریه  بر

شاید که این مهم بتوانـد امکـانی بـراي دسـتیابی بـه      . ند بیان کنند یا تثبیت کنند     یهاگروه
، حقوق بشر نیز بیـانگر حقـوقی        همسو با همین فرض   . خیرهاي بنیادین زندگی بهینه باشد    

از انـسان    ، فـارغ  که طبق آن تعریـف     خواستیا می  گفتانکه کانت می  ، چن 1است جهانوند 
تردیـدي نیـست،   . تبار، بهزیستی جهانی را سروسامان دهـد   آیین و بی  زبان، بی ، بی رنگبی

پـردازان گونـاگون آن، وامـدار خـرد و     اخلاقی، به استناد نظریه    اصول و موازینی یا فرایض    
هـا  ابی به حقوق بنیادین انـسان یتواند در خدمت دستمیتجربۀ بشري بوده و بر این اساس   

هـاي فکـري در فلـسفۀ اخلاقـی،     ها و جریانگیري آموزهدر طول تاریخ شکل   . تقویت شود 
را در جهت هماهنگی با زندگی خوب       مشئ آن   هاي متعددي هم مطرح شده تا خط        پرسش

چرا به آن نیـاز داریـم؟ آیـا        و رد؛ اینکه ماهیت اخلاق چیست    یها در نظر بگ   و حقوق انسان  
هـاي ایـشان مربـوط     و تـصمیم   هـا و جوامـع    اند و یا صرفاً بـه گـروه       اصول اخلاقی مطلق  

هاي سیاسی فرضی چیست؟ اساساً مقولۀ تحـول و        باشند؟ رابطۀ اخلاق و قانون با رژیم      یم
انیهمگ ـمعناست؟ آیـا در وضـعیت کنـونی دسـتیابی بـه اصـول         چه در اخلاق به   پیشرفت

ممکن است؟ یاخلاق
بـر  یمبن ـییفرهنگـی و اقتـصادي و ادعاهـا     يهاشدنها در عصر جهانی   این پرسش 

مکتـوم در   »گراییکل«چنانکه در برابر    . اهمیت دیگر یافته است    یدموکراس یتوسعۀ جهان 
هایی کـه  سیاسی و فرهنگی به پشتوانۀ تئوري  »گراییخاص«شدن، وجهی از    پدیدة جهانی 

گرا، و عام اخلاقی هاي جهانکنند، برآنند در برابر آموزهرایی فرهنگی را تشویق میگنسبت
مـسائل  » تفـاوت  سیاسـت «اصول مبتنی بـر      حقوق بشري دست به مقاومت زده و طبق        و

ایـن رویکـرد   . هایی چون فرهنگ و سیاسـت قـرار دهنـد   اخلاق و حقوق بشر را تابع مقوله 
یسم اجتماعیبرالیليکه دعو»گرااجتماع«یر از جانب متفکران دهۀ اخا سه یانتقادي در دو 

 ـبـه اعتقـاد ا    . طرح شـده اسـت     2دارند در چارچوب اخلاق کامونتارین     اتخـاذ   شان امکـان  ی
برانگیز، دو مکتـب  تا پیش از این دعوي چالش    . ها ممکن نیست  دیدگاهی فراي همۀ ارزش   

اخـلاق   يگـرا و دیگـر    کانتی وظیفـه   اخلاق. اخلاقی کلان در جهان مدرن مورد توجه بود       

1. Weltürger
2. Communitarian ethics



73نسبت اخلاق و حقوق بشر در اندیشۀ ریچارد رورتی     

نامیـده  »یزبان- روایی چرخش«ثر از آنچهأمتدر میانۀ این دو روش،. گراسودجویانۀ غایت 
شد وجهی از فلسفۀ اخلاق نئوپراگماتیستی از سوي متفکرانی چون ریچارد رورتی بـاب              می

هـاي انتقـادي    ریـه رورتی با تأسی از نظ    . شده که توجه بسیاري را به خود جلب کرده است         
گیري از فلسفۀ پراگماتیـسم کلاسـیک، مـدعی راه و روش بهتـري بـراي               پسامدرن و بهره  

توانـد  یچنانکـه م ـ . پیشبرد همبستگی و اخلاق در دنیاي متکثّر و پیچیدة کنونی شده است 
امـري کـه در ایـن نوشـتار در      . بـردارد  ياخلاق حقـوق بـشر     يابهامات را از فرارو    ياپاره

پیش از . شودگذاشته میبه بحث» هاگذار از حقوق بشر به حقوق انسان«فروضۀ مچارچوب
هاي اخلاق را مـورد  تبیین مفروضۀ فوق مناسب است به اختصار تحولات رخداده در فلسفه  

 ـاهم. توجه قرار دهیم   یآن بـا مبـان     يسه مـدعاها  ی ـن مـسئله از جهـت امکـان مقا        ی ـت ا ی
. ن استیشیاخلاق پيهافلسفه

اریخ اخلاقت-1
ایی اخلاق شاخه «: ف اخلاق آمده است   یخ فلسفه راتلج در تعر    یالمعارف معروف تار  در  
هاي ارزش و معیارهاي تشخیص خوب و بد، وظـایف،          که به مطالعۀ سرشت، نظام    است از فلسفه 

,Craig)» پردازدو حیات نیک میارزش 1998: لاق دیگر اخ ـیفیو در تعربیان سادهبه. (435
بـه اخلاقیـات جوامـع گونـاگون یـا      تعبیـري راجـع   2و اتوس1به هر دو واژة قابل اطلاق مورس   

انـدازة  توان ادعا کرد، اخلاقیات به بر این اساس می. معیارهاي اخلاقی مطرح در رفتار آنان است    
و  هـاي اخلاقـی   ن دلیل در معرض ارزیابی    یز تنوع است و درست به هم      یخ و ن  یداراي تار  بشریت
.هاي گوناگون قرار داشته استچالش

هاي اخلاق به دوران پیشامدرن و عصر هاي نظریهتر سرچشمهمعناي وسیع و دقیقبه 
هـاي  نهج در فلسفههمیندر ذهنیت تفکر یونانی و به    . گرددهاي جهان سنّتی برمی   فلسفه

پیگیـري حکمـت در      دوسـتداري و  «: این دوران، اخلاق عبارت بـود از       اخلاق اغلب جوامع  
هستند ین متفکرانیترافلاطون و ارسطو از جمله مهم). 22: 1382هولمز، (» مسائل اخلاقی

ان اخـلاق، جامعـه و سیاسـت را در    ی ـموجود ميوندهایت اخلاق، پ یکه ضمن توجه به ماه    
بـا شـکاکیت افراطـی    براي مثال، افلاطون، در مواجهه  . داده بودند  دنیاي باستان تشخیص  

1. Mors
2. Ethos



محمدتقی قزلسفلی74

، نمودهـاي   »خیـر «کلی  » صورت«ها، بر آن شد که نمودهاي نیکی زیرمجموعۀ         ستسوفی
هـا مـستقل از   و ایـن صـورت  . قـرار گیـرد  ... و  » صـورت عـدل   «هـاي   عدالت زیرمجموعه 

.ها موجودیت دارندحکومت
فلـسفۀ اخـلاق را بـا    » بایـد نیـک زنـدگی کنـیم؟      چگونـه «پرسش دقیـق     ارسطو با طرح  

و ، زنـدگی اخلاقـی زنـدگی فعالانـه    بـا ایـن ملاحظـه    . تعریـف کـرد   حساسیت در امـور عملـی       
را خوشـبختی   کـه یونانیـان آن      اسـت    يزی ـهاسـت و معـادلی بـراي آن چ        سرشار از تمام خوبی   

ــا ــا ائودایمونی ــد مــی1و ســعادت ی ــر  ). 84: 1387نوســباوم، (نامیدن ــات خی ــر ایــن اســاس حی ب
و ایـن مـستلزم   دمـی، یعنـی خـرد، بـوده      شدن بـه کـارکرد متمـایزي بـراي روح آ          متضمن قائل 

در اواخــر قــرون وســطی، . جــه فــضایل حکمــت نظــري اســتیتوســعۀ حکمــت عملــی و در نت
ــت  ــرد غای ــطو و رویک ــلاق ارس ــارداخ ــۀ آن ب ــشهیگران ــاي اکوئگر در اندی ــسوف یه ــاس، فیل ن

او بـر آن شـد بـا تلقـّی خـاص مـسیحی و ترکیـب        . تجلـی یافـت  يلادیزده میمسیحی سدة س 
هــاي ارســطویی، نــشان دهــد در اخــلاق دینــی او امیــد و شــفقت بــه رشــديراي ابــنآن بــا آ

ــه    ــزم، میان ــجاعت، ح ــادین ش ــضایل بنی ــوازات ف ــی م ــرح م ــدالت مط ــودروي، و ع ــال . ش ح
.التفات الهی بودوالاترین شکل حیات خیر، متضمن

بنتهـام و    2»بـاوري فایده«شدت متأثر از دو رویکرد      هاي اخلاقی به    در دوران مدرن فلسفه   
يبـاوري، جـستجو   طبق اصل اپیکورگرایی یا فلسفۀ لذت مندرج در فایـده         . اندمکتب کانتی بوده  

رو کسی که سـودمندي را اصـل قـرار    از این   . لذت و خوشی و فرار از آلام تنها خیر ممکن است          
.»تـوانم خـوش باشـم؟   مـن چگونـه مـی   «: کنددهد، مسئلۀ بنیادي اخلاقی را چنین بیان می   می

بـه حـد     3یا خیر، رسانیدن حالت روانی خوشی یـا خرسـندي          به صراحت این بود که غایت     پاسخ
) 1873-1806(میـل   و جان اسـتوارت   ) 1848-1832(جرمی بنتهام    فیلسوفانی چون . اعلاء است 

.باشندیماین مکتبشارحانترینمهماز
م و برخـی آراي ارسـطو، بـر    تأثیر تأکید رواقیـون قـدی  تحت ) 1804-1724(کانت  ایمانوئل

آوري به عقلانیت و نیز تأکید آنان بر حقانیت امـور عقلانـی، بـه ایـن           توانایی بشریت براي روي   
ها را  مایهاند که بن  اعمال برحق  تنها آن . مدهاي اعمال ندارد  ایرسید که حقانیت ربطی به پ      نتیجه
صـورتی  را بـه  به قانونی که بتوان آن  مطلوب بر یک قانون عام بدل کرد، یعنی        ينحوبه   بتوان

1. Eudaimonia
2. Contentment
3. Utilitarianism
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ش بـر  یگرایی خوفهیکانت طبق اصل وظ   ). 55: 1382اتفیلد،  (عام و جهانشمول به اجراء گذاشت       
هـاي مقـدس و قـوانین    مثل دسـتورات کتـاب  . هستندها ذاتاً خوب و درست      آن بود برخی کنش   

فـرض عـام و جهـانی رسـیده        به آن بر اسـاس     هاي مطلق که انسان   فیاخلاقی طبیعی، اما تکل   
توانـد بـه یـک    عمل کن که تصور کنی که عمل تو مـی         تنها چنان «مثلاً   ؛است، نیز وجود دارند   

خـاطر  بـر ایـن اسـاس عمـل درسـت را بـه              ). 38: 1382پویمـان،   (» قانون کلی تبـدیل گـردد     
.دیگريخاطر چیزدهیم نه به بودن آن انجام میدرست

1گرایــیداشــتن نگــرش متکــی بــه یــک صــورت بــهیتنگــري کــانالبتــه ایــن مطلــق

ــا ایــن اتهــام در مــورد صــورت بــی ي بــدیل کانــت صــدق بنــدمحتــوا مــتهم شــده اســت، ام
عنـوان یـک   دهـد تـا بـا انـسانیت بـه     مجـال مـی  ) هـا سوژه(کند، رویکردي که به عاملان    نمی

دة بیـستم مـورد     اي کـه در س ـ    مقولـه . برخـورد کننـد    عنـوان یـک وسـیله     هدف و نه صرفاً بـه       
.توجه ایجابی بسیار واقع شد

اي مکاتب  نگري اخلاقی در اواخر سدة بیستم، پاره      هاي نسبی آموزه تا پیش از طرح و بسط     
گـرا و  اخلاق زمینه«و »اگزیستانسیالیستی«ا ی»اخلاق مبتنی بر وضعیت  «اخلاقی نوظهور چون    

هایی در برابر دو    ب وضعیت جدید زندگی چالش    اي مسائل جدید و در بازتا     پاره با طرح »نگر  عمل
گرایـی  تـر اشـاره شـد نظریـۀ اجتمـاع     گرا مطرح کردند، اما چنانکه پـیش     گرا و تکلیف  نحلۀ فایده 

ت . پسامدرن اهمیت یافته است    در وضعیت  ویژه که به ترین چالشی است  مهم) کمونتاریان( اهمیـ
گرایی در شـناخت    بنیان بودن معرفت و نفی   رخدادياین رویکرد از جهت تأثیرات آن در موقعیت         

.آراي ریچارد رورتی است
گرایـان  گیري جماعت ترین موضع نتایر، نمایندة مهم  یمک ا ) 1980(در پی فضیلت  کتاب  

ِ هـاي ارزشـی   عقیدة وي ما در دنیـاي اعتقـادات و نظـام           به. در نظریۀ سیاسی و اخلاق است     
اي طبیعی یا انـسانی آفریـده  از فاجعهجاماندهایی به ویرانه«ه به بریم کسر میایی به پارهپاره
آوري، و کلجا گذاشته است تا علم، فنهایی را براي ما بر    پارهایی که تنها تکه   ماند، واقعه می

لحـاظ اخلاقـی، آن    بـه . ها بازسازي کنیم  رفتۀ تمدن غرب را با استفاده از آن       فرهنگ از دست  
هـایی حـافظ حـس مقـصود و         ارزش - هاي ارگانیکی   رفتن آن ارزش  سطۀ از دست  وابه فاجعه

ساخت تـا میـان   که زمانی فیلسوفی چون ارسطو را قادر می      پدید آمده است   - جمعی مشارکت
بخـش و سـلوك     فضائل خصوصی و عمومی یا میان سلوك یک حیات فردي غنی و رضـایت             

1. Formalism
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اندیـشۀ اخلاقـی     رو، تـاریخ  از ایـن    . کنـد  تـر، پیونـدي برقـرار     امور فردي در حـوزة گـسترده      
یـا  هاي گوناگونی از دوالیـسم صورتبه-ساز دورانو در واقع- ، تاریخ تنزل مدید     یونانیمابعد

).60: 1382نوریس، (» دوانگاریی اخلاقاً ناتوان بوده است
ویی، نتایر با نوستالژي جامعۀ ساده و اخلاقی عصر باسـتان و مقولـۀ سـعادت ارسـط                یا مک

پـاره اخلاقـی پـاره    ِ-هـاي ارزشـی     بـه دوران حـوزه     یآن است کـه در جهـان معاصـر، آدم ـ         بر
شـود، شـقاقی میـان آنچـه بـراي مـا       که به ایجاد شقاق کاذبی منجر مییاست، دورانگذاشتهپا
بـراي جامعـه     شـود و آنچـه    عنوان افراد مستقلی در طلب رضایت شخصی، خیر محسوب می         به
,MacIntyre).کننـدة نظـارت اخلاقـی خیـر اسـت     عنـوان اعمـال  عموم بهیا 1985: 23-33)

کـه در آن  یواقع ـيایم که در دنیابیم درین است که نشان دهد ما قادر هست  یر ا ینتایمک ا هدف
چـون آنچـه دارنـدة آن        ،قـرار دارد   یت نابـسامان مـشابه    یم، زبان اخلاق در وضع    یکنیم یزندگ
نـک فاقـد    یاز آن ا   ییهـا اسـت کـه بخـش      یمیاز مفـاه   ياجموعـه پراکندة م  ياپاره... م  یهست

 ـر اینتـا یمـک ا يه، مـدعا ین فرضیبر اساس ا. اندت آنها بوده یاست که منشاء اهم    ییهانهیزم ن ی
ین نابـسامان  یص چن ـ یعمده قـادر بـه تـشخ       یو فلسف  یاخلاق يهاافتیک از ره  یچیاست که ه  

این وجـه از داوري و پـردازش نظـري سـبب        . )60: 1380،یبهشت(ستند چه رسد به درمان آن       ین
چنان نومیدانه باشد که وضعیت کنونی ما را از حیث اخلاقی چنان اینتایر، آن شود نظریۀ مکمی

ن مواضع  یناگفته نماند ا  . دیگر امکان علاجی وجود ندارد     ییکه گو آوردیر در م  یحاد شده به تصو   
 ـن یک ـیها  نیان همۀ کمونتار  یدر م  ينظر والـزر، از    نکـه افـراد دیگـري چـون مایکـل         ست چنا ی

براي مثـال والـزر در کتـاب        . کنندتصویر مثبتی ارائه می    یو فرهنگ  یگرایانۀ اخلاق کثرتنگرش
بینـد  ، عمدة فضیلت شیوة زندگی در دموکراسی کنـونی را در ایـن مـی              عدالت يهاحوزهمعروف  

هــا و هــا، ایــدئولوژيراماي از مــهــستند تــا طیــف گــستردههــاي مــدرن قــادردموکراســیکــه
منجـر   گـسیختن جامعـه    هم گوناگون زندگی را بدون ایجاد تعارضات بنیادینی که به        هايسبک

.شود، مورد تأیید قرار دهند
ن جـا آشـکار     یشناسی و نظریۀ اخلاق او از هم ـ      اتفاقاً اهمیت بحث رورتی در مبانی معرفت      

هـاي  هـا و سـبک    از نظریه  کنونی به عرصۀ متکثري   که از آنجاکه جامعۀ      ترتیباین  به  . شودمی
تواند موضـوعی   ها تنها می  آن داوري میان  بنابراین هر گونه   ؛ها تبدیل شده است   زندگی و سلیقه  

تلقی شود، بـه اسـاس      » اندیشی میان ما  هم«مربوط به گرایش شخصی یا همبستگی گروهی یا         
خواهد آمد رورتی با ایجاد قرابتی گزینـشی میـان          چنانکه در ادامه  . گرددرورتی نزدیک می   بحث
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مـشترك بـا     در خصوص ضـدیت    ویژه هاي تفکر پسامدرن به   اخلاق کمونتارین و برخی گرایش    
ریـزي مـدلی از تفکـر نئوپراگماتیـستی         ، اقدام به طرح   محوري و ضد کلان روایت    قتیدعوي حق 

در بخـش   . او دارد  یو نظریـۀ سیاس ـ    کند که پیامدها و استلزامات خاصی براي فلسفۀ اخلاق        می
دهیم و پس از آن رویکرد به اخـلاق او را  رورتی را مورد بررسی قرار میبعدي ابتدا مبانی نظري   

.توضیح خواهیم داد

هاي پسامدرنمبانی فکري؛ تلقی-2
تر رویکرد رورتی به فلسفۀ اخلاق و دلائلـی کـه           به منظور دریافت دقیق    ،شد چنانکه اشاره 

مطـرح کـرده نیازمنـد دریافـت     » هـا حقـوق انـسان  «بـه   » حقوق بشر «ضرورت گذار از     يراباو
گرایـی، نفـی مبـانی    تردیدي نیست که استقبال رورتی از نظریـۀ کثـرت  . فکري او هستیم مبانی
فــرا تــاریخی او را در کنــار و حقیقــت» بازنمــایی«بــه نظریــۀ معرفتــی شــناخت، حملــهکلــی

، فروید، هایدگر و در دوران متأخر متقکران پسامدرنی چون فوکو         چهمنتقدي چون نی  اندیشمندان
.دهدو دریدا قرار می

پردازنـد بـه دشـواري یـا        ، مـی  1»مدرنیـسم پـست «که به بحث دربـارة       تقریباً همۀ کسانی  
که تعریف و مفهوم     بودن تعریف آن اعتقاد دارند، چرا که اساساً این پدیده براي آن است            ناممکن
. توان همه را به توافق با آن جلب کردچیزي ارائه نشود و اگر هم تعریفی ارائه شود، نمیثابتی از
آن بهترین کار در فهم این پدیـده    «: گویدمی مدرنیسمپستکه گلن وارد در کتاب      روست  از این   

هاي متعـدد در مـورد اوضـاع و شـرایط    اي از دیدگاهعنوان مجموعه را به    مدرنیسمکه پست است
یرسـد رورت ـ یکه به نظر م   يامر). 15: 1384وارد،  (» فعلی در نظر بگیریم نه یک چیزي خاص       

.حاً موافق استیز خود با آن تلوین
ــست ــه پ ــسم، ب ــانی   مدرنی ــر مب ــادي و رادیکــال ب ــسفی، واکنــشی اســت انتق ــایی فل معن

وا لئوتـار،   در اغلـب آثـار پـسانوگرایان مثـل فرانـس          . ادی ـخـود بن   2دهندة تجدد، مثل سـوژة    شکل
. کـانتی هـستیم   -مـا شـاهد حملاتـی بـر مفهـوم سـوژة دکـارتی                3شل فوکـو  یژان بودریار و م   

کـه بـا ذهنـی اندیـشنده     دانـیم شاخـصۀ اصـلی فلـسفۀ مـدرن سـوبژکتیویته اسـت             چنانکه مـی  
و جــایگزینی زبــان، ستم و بــا تمرکززدایــی از ســوژهیــامــا در ســدة ب. وارد فلــسفۀ مــدرن شــد

1. Postmodernism
2. Subject
3. Michell Foucault
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مدرنیــسم نظریــۀ مطابقــت ن اســاس پــستیــبــر ا. جــایگزین آن شــدقیقــترویکــرد انکــار ح
کـه بیـانگر احـساسات و       ، حقیقـت مخلـوق زبـانی اسـت          کند و بر آن اسـت     حقیقت را انکار می   

.عواطف و ارزشی و آداب و رسوم یک جامعۀ زبانی است
بر .است»بازنمایی«اتکاي فلسفۀ سنّتی، بر حقیقت عینی در چارچوب نظریۀ معرفتی         

دانند و طبق هست مینفسهطور که فیرا مطابقت با واقعیت آن این اساس فلاسفه حقیقت
گرایـان  نـسبی «رورتی با تصریح بـر اینکـه        . کنندحقیقت را مفهومی مطلق ارزیابی می      آن

ایـن معنـا   مدرن به یک توصیف حقیقی از شیوة وجود واقعی جهان اعتقاد ندارند و به      پست
در  قـت یجـستجوي حق  ). 24: 1388رورتـی،   (» مدرن هـستم  گراي پست سبیمن هم یک ن   

ت دانـسته و طبـق آن اصـل              فلسفۀ سنّتی را مرتبط با اعتقاد به تمـایز بـین نمـود و واقعیـ
ا واژة حقیقـی را غیرقابـل    . داندرا مطابقت با واقعیت میبازنمایی ماهیت فضیلت   رورتی امـ

فقـط امـر نـسبی   . اي در مورد فضیلت ممکن نیـست هنظریتعریف دانسته بر آن است هیچ   
. توانیم دربارة آن سخن بگوییمکه میاست

هـاي  و متأثر از آراي کواین و فیرابند که بدیل         1پساتحلیلی رورتی در مقام یک فیلسوف    
، فلسفۀ سنّتی بر آن استاي در فلسفۀ علم وارد کردند، با کاهش نقش کلاسیک      گرایانهنسبی
مستمري است که در جریان » فرهنگیيگفتگو«ایدة ،اکنون باید منظورِ نظر قرار گیرد    آنچه

از دعویات خود فریبندة     - حامل این عنوان بوده      يیا گفتمانی که هنوز به هر رو       - آن فلسفه 
 ـ  یرورت. دارددست برمی ) اشیا اخلاقی  شناسانهدعویات شناخت  مثل(قدیمی خویش    ش یدر پ

یآشـکارا اذعـان کـرد کـه تمـام          یاسـت فرهنگ ـ  یفلسفه به مثابۀ س   کتاب خود    نیدرآمد آخر 
 ـبه زبان بـا ا  ینیتگنشتایافت و یختن ره یدرآم يبوده است در راستا    یش کوشش یکارها ن تـزِ  ی

یدارشناس ـیپد. »شه درآمـده باشـد    ی ـش اسـت کـه بـه اند       یفلسفه همان زمانۀ خو   «هگل که   
، فقط فرزند زمان خـود باشـد       یش در راه جاودانگ   تلا يهگل به او آموخته بود که به جا       روحِ

فلـسفه دیگـر    . گذار براي همیـشه مـرده اسـت       عنوان طرح بنیان   به فلسفه«).7: 1390،  یرورت(
که هر   شکلی از صحبت بیش نیست که هیچ رابطۀ ممتازي با حقیقت ندارد و بنابراین آزاد است               

).1384،366رورتی، (» خواهد برودجا دلش می
هـاي  هـا، دایـره   تواند استعاره سمت حوزة خصوصی، می    با حرکت به   صورت، فلسفه ین  در ا 
ایی را مطرح کند که     مبدعانه-گري  هاي خودتوصیف هاي تازة گوناگون یا شیوه    روایت«واژگانی،  

1. Postanalytic Philosophy
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در برابـر محدودشـدن   ،عمل کرده) گشایا مسئله  دهندهو نه ساخت  (کننده  همچون هدفی تهذیب  
).448: 1382نوریس، (» ما مقاومت کندورزيوصی اندیشهآزادي خص

هاي پراگماتیستیمبانی فکري؛ تلقی-3
. شـوند مـی بـا هـم جمـع      1مدرنیـسم و پراگماتیـسم    شود در فلسفۀ رورتـی پـست      گفته می 

دانـیم پراگماتیـسم    نیـک مـی   . شـود دو حـوزه محـدود نمـی       هر چند اندیشۀ رورتی تنها به ایـن       
ــس  ــشخص فل ــه طــور م ــذکور را . فۀ آمریکاســتب ــرس -اصــطلاح م ــارلز ســندرس پی در 2چ

ــز 1878ســال  ــام جیم ــرد و ویلی ــسفه ک ــوا بخــشید و ســرانجام  3وارد فل ــه آن عمــق و محت ب
و اجتمـاعی عجـین   یهـاي سیاس ـ را بـا فلـسفۀ آمـوزش و پـرورش و عرصـه      آن   4دیـویی  جان

ــاخت  ــغري، (س ــ(؛)43: 1388اص ــت ). 1390،یرورت ــالت طبیع ــاريو ابز5اص ــه6ارنگ در نظری
در اصـالت طبیعـت اولویـت بـا طبیعـت           . رودشـمار مـی    بـه ) پراگماتیـسم (گرایی  از اصول عمل  

رشـد حاصـل    بر این اساس بـه اصـالت طبیعـت بـر شـناخت رو بـه                 . است نه چیزي غیرطبیعی   
جـان دیـویی در دفـاع از ایـن اصـل بـر آن بـود هـیچ نـوع                     . کنـد از مشاهدة علمی تأکیـد مـی      

، فـرد و    اسـاس نیـز تمایزهـاي ذهـن و جـسم           بـر همـین   . غایتی در طبیعـت نیـست      الوهیت و 
دانـست کـه در عمـل کـارایی         عقـل مـی    متافیزیـک  و پرداختـه   ، داده و ارزش را سـاخته      جامعه

.ندارند و بهتر است از چنین ثنویتی عبور کنیم
منزلـۀ  ها بـه  تئوريها بر آن است کل ابزارانگاري نیز طبق اصل ضدرئالیستی دربارة نظریه    

اي اي معـین از مـشاهدات بـه مجموعـه         ها و ابزارهایی براي سهولت حرکت از مجموعه       دستگاه
ت      در رویکرد مذکور، مبانی نظریه    . شده است  بینیمشاهدات پیش  ت و موفقیـ ارجـاع   ها به واقعیـ

,Audi)شناختی هستند فاقد مفهومی هستیندارند و در نتیجه 1999, p.438) . در ییدیـو جـان
گیـرد، هـر تـصوري و    میبا تلقی کارکردي از مفاهیم علمی نتیجه     »اصل ابزارانگاري «چارچوب  

خـورد کـه شـرایطی را بـراي حـل مـشکل        هر دکترینی در صورتی حقیقت دارد یا به درد ما می          
.زندگی برآورده کند

1. Pragmatism
2 .Charles Sanders Peirce
3. William James.
4. Joun Dewey
5. Naturalism
6. Instrumentalism
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یرپـذیري از مقولـۀ     آمریکـایی و تأث    يهـا ریچارد رورتی نیـز بـه تأسـی از اهـداف پراگماتیـست            
صراحتاو به   . کلی رها کرد   که باید مفهوم حقیقت را به     بودن معرفت در پسامدرن، بر آن است      رخدادي

,Rorty)»کنـد نمـی ارائـه اي در بـاب حقیقـت  یک پراگماتیست نظریه«: گویدمی 1991: 24-26) .
هاینـد کـه    ته از گـزاره   دس ـ هاي درست آن  که گزاره  پراگماتیسم رورتی مبین این امر است     

مان و به ها ما را در تطابق با محیط پیرامون      این گزاره . باشد» خوب«ها  بدان اعتقاد داشتن 
زیستی و ذهنی و همرسانند و امکان تفاهمیاري می،سازندکه این محیط را میکسانیویژه

تـی حقیقـت داشـتن      بر مبناي این نگـرش، رور     . آورندها را فراهم می   همکاري علمی با آن   
اي کـه مـا     یـا جامعـه    2را بر همبستگی  گیرد و آن    می 1پذیريمعناي توجیه را به   ) صدقیا(

کاربـستن صـفت حقیقـت را در        از نظـر او آنچـه بـه       . سازدکنیم می احساس تعلّق می  بدان
بلکه مخاطبـان آن گـزاره اسـت         ،دارد یک واقعیت بیرونی نیست    مجاز می  یک گزاره مورد

)Craig, 1998: 25-26.(
تـصریح پـذیري موجـه  از کاهش نقش فلسفۀ سنّتی و تأیید تـصدیق         یرورتی با تلقّی دیوی   

ایـن  پس هـدف فلـسفه  . کندمثابۀ آنچه باورش براي ما موجه است دفاع می کند، شناخت به    می
د، یعنی بشر   رهایی بخش  نامیده »هاترین دروغ طولانی«که نیچه   که بشر را از اسارت آنچه        است

، یک جهان واقعی بنیادین و مانبرهاند که چیزي وراي نمودها و اتفاقات روزمره را از این اندیشه   
اي بـه آن    توانیم تا اندازه  گاه ماست و ما می    محکم، یعنی نوعی واقعیت ابدي وجود دارد که تکیه        

.نیمدرك کوضوحرا بهرا درست بشناسیم و آن دسترسی پیدا کنیم و آن 
جز آزمون موفقیت براي بررسی صـحت بازنمـایی وجـود    از دیدگاه رورتی، چون آزمونی به 

منظـور از   . آمیز است یـا خیـر     که ببینیم آیا یک گزاره در عمل موفقیت       آن است    ندارد، تنها چاره  
 ـ       ،بینی است پذیري کنترل و پیش   در علوم طبیعی امکان    موفقیت ا در علـوم انـسانی، ادبی ات و امـ

ت  دانش در چنین . شناسی چنین نیست  جامعه از سـازگاري بـا    همانـا عبـارت اسـت      هایی، موفقیـ
ترتیب رورتی به عقلانیت یـا دانـش بـه          بدین. واقعیات، اعم از محیط بیرونی یا رفتار سایر مردم        

رفتارهایی که . »نگردشوند می تر می پیچیده طور فزاینده اي که به    عنوان رفتارهاي تطابق جویانه   
ت   بر این   . است نیازها و شادکامی انسان    ها تأمین هدف از آن   عبـارت اسـت از     « اسـاس عقلانیـ

هاي محیطـی   هاي فرد با محرك   توانایی تطبیق یافتن با محیط پیرامون از طریق تطابق و کنش          

1. Justification
2. Solidarity
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ر بقـاء  اي کـه از آن بـا عنـوان عقـل تکنیکـی یـا مهـارت د               اي پیچیده و ظریف، مقوله    شیوهبه  
:Rorty,1998)»شودمییاد سـازي  همانـا روشـن  ب وظیفۀ فلـسفۀ آینـده  یترتهمین به. (186

هدف عقل فلـسفی    . روزگار خویش است   یهاي انسان در باب تعارضات اجتماعی و اخلاق       اندیشه
که در حد طاقت بشري امکانی براي اندیشیدن به چنـین تعارضـات و تنازعـاتی باشـد           این است 

).395: 1382تون، کاپلس(

اخلاقِ همبستگی-4
نظریۀ اخلاق، با کسانی از حیـث        نهج همین رورتی در فلسفۀ سیاسی و اجتماعی خود و به        

هـاي سـنّتی،   بـودن کوشـش  کند که به اعتقاد او فاقد جدي    احساس همنوایی می   1پردازينظریه
برخـی از ایـن     . باشندیم هاي اساسی نفس انسان   افلاطونی و کانتی براي مشخص کردن مؤلفه      

در تلاش براي بناکردن معرفتی حول محور نیازهاي ملموس یک جامعۀ دموکراتیـک             «متفکران  
).134: 1385رورتی، (» اندبودهکردن نواقص این جامعهو خاطرنشان
پراگماتیـستی امثـال   2بـاوري ضدذاتویژهچنین افرادي به   رو او نیز در ادامۀ دیدگاه     از این   

شـیوة  شود در برابر مفاهیم جوهري همچون حقیقت و تحولات مشابهی که بـه            ویی بر آن می   دی
گفتـه  هاي فلـسفۀ کلاسـیک  او معتقد است بر اساس تلقی. اند، مقاومت کند شده فلسفی تئوریزه 

در . شـود می ذاتی است، چیزي که تغییرناپذیر بوده و آدمی خوانده         آدمی داراي سرشت   ،شده بود 
نام عقل اساسی، به    که در دوران مابعد داروینی، متفکرانی چون فروید نشان دادند که هیچ            حالی

گذارد که ، در اختیار ما می3اخلاقی فرویدي واژگانی براي توصیف خودشناسیروان«. وجود ندارد
.)82: 1385رورتی، (» گرایی وارونه استاساساً متفاوت از واژگان افلاطون و حتّی افلاطون

نهاد، اما از برتر دانـستن یکـی        ارج می  را به یکسان   گرایی و رمانتیسم  فروید تمنیات اخلاق  
بـین  یاو خط تفارق قاطع. زدنهادي از این دو سر باز می      هم در قبال دیگري یا تلاش براي ارائۀ      

 ـاو ما را متقاعد می. سازي رسم کرداخلاقِ خصوصیِ خودآفرینی و اخلاق عمومی یا هم     د کـه  کن
 ـ                گونههیچ -بزنـد    یاعتقادات و امیال مشترك عام و جهانشمول وجود ندارد که بـین ایـن دو پل

عنـوان  تعلّق داشته و ما را یا همنوعانمـان صـرفاً بـه              اعتقادات و امیالی که به ما در مقام انسان        
.کندانسان متحد می

.دیویی، راولز و آیزیا برلینفروید، نیچه، فوکو، هابرماس، هایدگر، ویتنگشتاین، جان.1
2. Anti- essentialism
3. Self- description
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هـا  بهتـر اسـت دولـت   «که میلاستوارت  در پی چنین فرضی او با اشاره به این بینش جان          
هـا و   تلاش خود را صرف ایجاد بهترین توازن بین واگذاري زندگی خصوصی مردم بـر خـود آن                

، به انتقاد شـدید از فلـسفۀ        )134: 1385رورتی،  (» آنان کنند  تلاش براي جلوگیري از درد و رنج      
شناس کانت گر آن وظیفهخوانیم دیکه فروید را میزعم رورتی، زمانیبه. پردازداخلاقی کانتی می  

رورتـی در مقالـۀ   . دهـد دهد، براي ما معناي خود را از دست می   که وظایفی عام و کلّی انجام می      
کنـد  اشـاره مـی  که به تفضیل نظریۀ اخلاق خود را در آن بسط داده به این مسئله  » همبستگی«

داد کـه درك  سـوق یجهتهاي ممکن، فلسفۀ اخلاق را در     که کانت، با الهام از بزرگترین انگیزه      
اخلاق را براي فیلسوفان اخـلاق دشـوار         براي پیشرفت  اهمیت چنان توصیفات تجربی مشروحی    

هایی را که در واقع تا دوران او میسر شده بود، بهبود بخشد، خواست انواع پیشرفت می کانت. کرد
رسانی بـه   رنج(تأسف از قساوت    و   اما این کار را نه با تأکیدگذاري بر شفقت نسبت به درد و رنج             

بـه  -بلکه متأسفانه با تأکیدگذاري بر عقلانیت و تکلیـف          ) هااعتنایی به رنج انسان   دیگران یا بی  
اخلاقیات را چیزي سـواي     «مشکل کانت این بود که      . دانستپذیر می انجام یتکالیف اخلاق  ویژه

» اند، مبدل کـرد فرادي که در معرض آن گرفتهپنداري با اذاتو تحقیر، و هم    اعتنا به رنج   قابلیت
).370: 1385رورتی، (

اخـلاق صـداي خـود مـا بـه         «: گفـت رورتی با تأیید این بینش مایکل اوکـشات کـه مـی           
هـا کـه بـر آننـد ایـن          و همـسویی بـا نظریـۀ کمونتـارین        » اسـت  عنوان اعـضاي یـک جامعـه      

 ــکـه شــکل اســتجامعـه  را خطــاب قــرار ت،کانتاعـضاي خــود اس ـ یدهنـدة خویــشتن اخلاق
گـرا و محـوري     و جهـان   این دید یعنی ایـدة وجـود یـک مؤلفـۀ انـسانی جـامع              «: گویدداده می 

بـسیار  هـر چنـد در گذشـته   . نـام خـرد و اسـتعدادي کـه منـشاء تکـالیف اخلاقـی مـا باشـد         به  
د پـس اگـر قـرار باش ـ   . »توانـد همچـون نردبـانی کنـار گذاشـته شـود           اما اکنون مـی    ،مؤثر بوده 

دانــش «م کــه ین نگــاه دلخــوش کنــیــم و بــه ایبگــذاريبــه اخــلاق را کنــارینگــاه عقلانــ
 ـثر نبوده و بلکـه ا  ؤشرفت اخلاق م  یدر پ » یاخلاق توانـد بـه   یاسـت کـه م ـ  ين حـس همـدرد  ی

 ـان  ی ـم حقوق آدم  ییتر بگو ا درست یحقوق بشر     ـبرسـاند، با   ياری خـود   يهـا د کـه بـر شـباهت      ی
 ـانگر  ی ـهـا ب  ن شـباهت  ی ـنکـه ا  یو بـا مفـروض گـرفتن ا       م  یها انگشت بگـذار   گر انسان یو د  ک ی
ينجاسـت کـه بـه جـا    یا. میده ـيمـان برتـر  یهاهـا را بـر تفـاوت   ستند، آنی ـن ن یادی ـعت بن یطب

يجـاد حـس شـفقت و همـدرد        یا يلـسوفان اخـلاق بهتـر اسـت بـرا         یه به مطالعۀ آثـار ف     یتوص
.دهدیات و هنر سوق میما را به سمت ادب
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شـود، چـرا کـه    خلاصه نمـی » همیشه حقیقت را بگو  «مله ي   عقیدة او اخلاق در ج    به
اصول . زبان بومی استاي از قواعد، بلکه یکاخلاق نه نظامی از اصول کلی و نه مجموعه

کرد، اما نکتـۀ مهـم ایـن اسـت کـه درك              توان از آن استخراج   قواعدي را می   یکلّی و حت  
: گویــدرورتــی مــی. اســتگویــانزبــان ســاختۀ دســتوردانان نیــست، ســاختۀ ســخن،میکن
پس ... باشد ] که امري تاریخی است[مطالبات یک نگرش اخلاقی مطالبات یک زبان اگر«
کـردن بـدین    بر عقاید اخلاقی خود نتیجۀ احساس تعلـّق        ناپذیر یک شخص  داري تزلزل یپا

ه درجات که ما ب  است رورتی خود آگاه بر این مسئله      البته). 75-70: 1385رورتی،  (»اتفاق است 
بـا یکـدیگر    برخـی از ایـن جوامـع      . کنیمبه جوامعی گوناگون احساس تعلق می      گوناگونی نسبت 

ما با قواعد متعارض بـراي  صورتاند، که در این   پوشانی دارند و برخی دیگر با هم در تعارض        هم
هـا یـا   بـست شویم که ممکن اسـت بـراي مـا بـن     ت اخلاقی مواجه می   یکاوش عقلانی و مسئول   

.وجود آوردمعماهاي اخلاقی به
درسـتی آشـکار کـرده اسـت، فلـسفۀ اخـلاق رورتـی در        اي بههر حال چنانکه نویسنده به
کـه  بازتاب این اصل معرفتـی اسـت   محوريقوم. شودمنتهی می » محوريقوم«نوعی   بهنهایت

ییم که قواعد کاوش و     وو ما تنها با کاوشگرانی از نهج خود روبر         از انسان نیست   حقیقتی بیرون «
اي هـستند کـه مـا خـود را          اینان اعضاي همان جامعـه    . کنندل می یسخنی را بر ما تحم    قیود هم 

تر کند، بلکه مهماخلاقی ما را مشخص می     تیتنها مسئول  محوري نه قوم. پنداریممتعلّق بدان می  
برابـر اعـضاي آن خـود را         اي کـه مـا در     جامعـه  محدودة جامعۀ اخلاقی ما، یعنی     ینیآنکه در تع  

اخلاقـی   تیاصولاً ما نسبت به کسانی احـساس مـسئول        . کنددانیم، نیز نقش ایفاء می    مسئول می 
ترین مفهومی اسـت   محوري اصلی عبارت دیگر، قوم   به. شوندتلقّی می » ما«کنیم که یکی از     می

اما نکتـۀ   . دهدمی ضیحت اخلاقی ما را در جهان چندلایه و متکثر امروزي تو          یکه احساس مسئول  
حـس همبـستگی   . ت امري محلی است و نـه جهـانی یـا جهانـشمول            یکه مسئول  مهم این است  

کنیم یکی از ها احساس همبستگی میبدانکه ما نسبتکه کسانیاخلاقی، زمانی شدیدتر است     
کـه در   یزي اسـت  چتر از آن    تر و محلی  کوچک یدانسته شوند، و منظور از ما در اینجا جمع        » ما«

گذار  ياینکه در این شرایط معنا     شد رورتی براي توضیح   فلسفۀ اخلاق کانتی نوع بشر نامیده می      
ترین گروهـی کـه مـا خـود را          بزرگ«: گویدها چه معنایی دارد می    از حقوق بشر به حقوق انسان     

کـس  یچام کـه ه ـ   یا همۀ موجودات عاقل نیـستند مـن مـدعی         » بشریت«دانیم  متعلّق به آن می   
.تواند چنین احساس تعلّقی داشته باشدنمی
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یکی نحـوة پیـشرفت و      . میبهتر است در پایان این بخش دو مسئلۀ مهم دیگر را روشن کن            
دادن این موضوع که چه عوامل یا کسانی     تغییر در معیارهاي همبستگی و اخلاق و دیگري نشان        

رخصوص نکتـۀ اول بایـد گفـت، اگـر کـه        د. معیارهاي اخلاقی مؤثر باشند    توانند در پیشرفت  می
که و نفی طبیعت بشري جهانشمول مسألۀ مهم این است» صداي خود ما«اخلاق عبارت باشد از 

» اغیار/دیگران«را به افرادي بسط دهیم که بیش از این، براي ما » ما«تلاش کنیم درك خود از 
,Craig)اند شدهمحسوب می 1998: و بـه  » هاي بهتـر ما در نسخه«همانا اما این ما باید . (24-25

).116: 1388رورتـی،   (صورت گیـرد    » جهت اهداف ما   مفیدترین توصیف به  «استناد مفاهیمی مثل    
تا سر حد در » ما«ترکردن محدودة اخلاق عبارت است از هر چه گستردهصورت پیشرفتدر این 

اخلاقـی آمـوزش   ة پیـشرفت وپـر و کارآمـدترین شـیو      برگیري تمامی موجودات دو پاي بدن بال      
از طریق افزایش توان تخیل خود بـراي  . کردن با احساسات یا تخیل افراد است    احساسی و بازي  

اخلاقـی  ها با آشنایان و نه از طریق کاوش انتزاعی و عقلانی، پیشرفت          تصورکردن غریبه یکسان
بـا  . شـود بلکـه ایجـاد مـی   آید، دست نمیبهاین پیشرفت از طریق تفکر و کشف  . شودممکن می 

ــر حــساسیت  ــزودن ب ــه   اف ــسانی ک ــر دیگــران و ک ــات درد و تحقی ــه جزئی ــسبت ب ــان ن خودم
).374: 1385رورتی، (شود اخلاقی محقق می، پیشرفتشناسیمشاننمی

توانند در پیـشرفت  گر این بود که چه عواملی یا کسانی مییا مسئلۀ مهم دیاما پرسش دوم   
کنونی مؤثر باشند؟ در پرسش قبلی اشاره کردیم که بـسط و اثربخـشی بـه    مبانی اخلاقی جامعۀ    

همـین در ادامـه . ها و مسایل تلخ و احـساسی گـام مهمـی در پیـشرفت همبـستگی اسـت              قصه
عقـل   هابرمـاس کـه جـایگزین      1گفتمـانی  -گیري رورتی بـا تأسـی بـه عقـل ارتبـاطی             موضع
چنـان  بـراي نهادهـاي دموکراتیـک      اسـت  هابرمـاس بـر آن    «:نویسدشده است می   2محورسوژه

شود، چرا که با استناد اما بهتر از کانت در این کار موفق می. بسترسازي کند که کانت آرزو داشت
عنـوان پـشتوانۀ جامعـۀ مـدرن     انسانی، بهکردن احترام به عزتو مطرح   به ارتباط آزاد از سلطه    

کننـد؟ رورتـی در ادامـه    ساس همبستگی کمک میکسانی به این درك و اح    چه. گویدمی سخن
آوران تکثّــر، پیــام، بلکــهنــه مبــشران یکپــارچگی و جهــانگرایی، یعنــی فلاســفه«: سدیــنویمــ

تواننـد چنـین احـساسی      هاینـد کـه مـی     ها و اصحاب رسانه   نویسدانان، رمان شناسان تاریخ مردم
).21: 1390، یرورت(را وسعت ببخشند » ما«توانند دایرة ا مییراتقویت کنند 

1. Communicative reason
2. Subject center reason
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ات را    که تفکر از زمان رنسانس مراحلبر این مهم رورتی با تصریح   فلـسفی، دینـی و ادبیـ
کنـد کـه در افـزایش     قـی مـی   لجـایگزین جدیـدي ت     مثابهرا به    1ادبی طی کرده، اکنون فرهنگ   

ادبـی آن   اهمیت فرهنـگ    . دهدمی ها تلاش بیشتري انجام   احساس و تخیل و همبستگی انسان     
ا سعادت از نوع فلسفی نیستیم و فرار از زمان و مکان هم   یدنبال رستگاري    که در آن ما به     است

جوانانِ کتابخوان در جستجوي     امروزه«: گویدل است که می   ین دل یبه هم . شودنمی در آن مطرح  
هایی کـه اندیـشۀ     ابکتآن نو . روندها و شعرها می   شنامهیها، نما سراغ رمان به   رستگاري، نخست 

).22: 1388اصغري، (» اندرانده بود حالا به مرکز آمدهحاشیهنوزدهمی بهقرن
شوند که برآنند باور محسوب میها یک بازينویسان، شاعران، اصحاب رسانهاز نظر او رمان

ته افـراد  دس ـاکنون این ). 154: 1385رورتی، (» نداردچیزي سرشتی ذاتی و ماهیتی واقعیهیچ«
اما نه به    ،اندآنان مشاوران اخلاقی  «کنند  عنوان منتقدان ادبی، نقش مشاور اخلاقی را ایفا می        به  

. انـد گرد بـوده این دلیل که پرسه    خاصی به حقیقت اخلاقی دارند بلکه به       یاین خاطر که دسترس   
واژگـان  راز از افتادن به دامي براي احترو توان بیشتر اند و از این     هاي بیشتري خوانده  آنان کتاب 
ها و آثارشـان  از آنیکه رورتیاز جمله کسان). 165: 1385رورتی، (» کتاب واحد دارند  فقط یک 

اورول، چارلزدیکنز اشاره   چون داستایوفسکی، ولادیمیرناباکف، جرج    توان به کسانی  یبرد م ینام م 
بـه  . ثـر نهادهـا بـر دیگـران را درك کنـیم         دهد تـا ا   آثار ایشان به ما یاري می      ير و یبه تعب . کرد

کنند تا اثرات خود بر دیگران را دریابیم، خوب است این مهم را در نظر داشته باشـیم   یاري می ما
: کـه ابتـدا از خـود بپرسـیم         مطالعـۀ کتـاب ایـن اسـت        هاي گسترش اخلاق هنگـام    یکی از راه  

).267: 1385رورتی، (» کندمان خدمت میاهدافکتاب براي کمک به کداماین«
احـساس و  شود، نگاه به اخلاق همراه با تقویت شور،    انداز چنانکه ملاحظه می   در این چشم  

کـانتی  »ارادة نیـک «پنداري جاي مفهوم مهم که با افزایش قدرت تخیل و همذاتهمدلی است 
انتزاعی به -نی گوید اگر قرار است نگاه عقلا که رورتی به ما می     بر این اساس است   . ردیگرا می 

تواند به حقوق آدمیـان بـه       که می  اخلاق را کنار بگذاریم و بر آن شویم که حس همدردي است           
هـا تأکیـد کنـیم و بـا     باید که بر شباهت خـود و دیگـر انـسان    ،یاري برساند » حقوق بشر «جاي  

هایمـان  تفاوتها را بر ها بیانگر یک طبیعت بنیادین نیستند، آن  گرفتن اینکه این شباهت   مفروض
,Rorty)برتري داده و از این رهیافت میان خود و دیگران همبستگی ایجـاد کنـیم    1993: 98) .

شـده، اخلاقـاً بـر    حقوق بشر مثابۀ یک روایـت کـلان تجربـه         پذیرد که فرهنگ  البته رورتی می  

1. Literature culture



محمدتقی قزلسفلی86

بیند بر اینکـه  اما این را دلیلی نمی ؛کوشید هاي دیگر برتري دارد و باید که در توسعۀ آن         فرهنگ
).116: 1386رورتی، (مؤید وجود یک طبیعت جهانشمول بوده است بگوید این فرهنگ

دنبال بنیادهـایی عقلانـی بـراي اخـلاق     که اگر قرار باشد ما بهواقع، رورتی بر آن است    به  
همبـستگی میـان آدمیـان، بـه ایـن سـؤال       جاي تلاش در ایجاد حـس باشیم و به طور مثال به  

باید خود را آمادة این کنایۀ ن اساسیبر ا» آیا این همبستگی واقعی است؟   «فایده بپردازیم که    بی
معنـاي پایـان  را بـه  و متافیزیـک سرورانه، پایـان مـذهب  نیچه نیز بسازیم که با تأکید بر اخلاق  

).374: 1385رورتی، (دانست بودن مییاخلاق

دموکراسی همچون اخلاق-5
کـه بـه    اخلاقی و اجتماعی است    سیاري، مضمون اصلی فلسفۀ رورتی، مضمون     اعتقاد ب به  

دیـویی اسـت، و     دار نظریـۀ جـان    گوید، وام هاي دموکراسی سخن می   آنجا که دربارة بایسته    ویژه
هاي دموکراسی شـرکت کنـد، بـر آن        بیش از آنکه تمایلی داشته باشد تا در مباحثات ناتمام مدل          

که در ها است اي از زندگی مشترك انساناز حکومت نیست، بلکه شیوهدموکراسی شکلی «است
 ل را میمساعی حرفآن تعاون و تشریک172: 1388اصغري، (» زنداو.(

دسـت  هاي امـروزي اسـت بـه      بانگیر دموکراسی ینه نقد دقیقی از مسائلی که گر       رورتی
امیـد او بـه تحـول در اخـلاق     . کنـد یها راهکـار ارائـه م ـ     آمدن بر آن  دهد و نه براي فائق    می

دلیـل  شۀ او دموکراسـی بـه       یرو، در اند  از این   . دموکراسی مبتنی بر پراگماتیسم و سنّت است      
خواست، با اخلاق نسبت نزدیکی پیدا گفت یا میدیویی میماهیت تعلیم و تربیتی آن، چنانکه  

آداب اجتماعی دارنـد و آنگـاه        اخلاقی ارتباطی نزدیک با عمل بر طبق       چرا که ارزش  . کندمی
سازي ارزش پیش آمد، در پی    شان مشخص شد، یعنی موقعیتی بغرنج     که این آداب ناکارآمدي   

ایـن . گیـرد در این موارد عمل اخلاقی عنوان با آن حالت آرمانی شـکل مـی             . آیندجدید برمی 
اخلاقی است کـه در      جانبۀ انسان و لذا عملی    در فلسفۀ دیویی عبارت است از رشد همه        آرمان

.گیردراه رشد انسان صورت می
، با استناد به تعبیر معـروف       کشور شدن کشور  رورتی با یادآوري تجربۀ دموکراسی در کتاب        

متافیزیـک  نه مصلحتی اجتمـاعی، بلکـه  دموکراسی نه صورتی از حکومت    «: گفتدیویی که می  
اخلاق دموکراسی را همانـا رشـد   ). 1383:25رورتی، (» رابطۀ انسان و تجربۀ او در طبیعت است 

اعتقاد ما باید دموکراسی را بـه        به. داندهاي علم، اخلاق و سیاست می     جانبۀ انسان در حیطه   همه
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ها را به حـداقل برسـانیم و احـساس مـشترك و     انسانوجهی ببینیم که در آن بتوانیم درد و رنج 
رورتی تـصریح   . برچیده شود  رنج و ظلم  همبستگی آدمیان هم آنقدر گسترش پیدا کند که بساط          

کند از آنجا که اخلاق دموکراسی او چنانکه دیویی گفته بود، بر بنیان فلسفی یا طبیعت بشري می
هـا و اصـول   که سرمایۀ مشترك اندیـشه » همگانیو فرهنگسنّت تجربه«بلکه بر    قرار نگرفته 

آنچه برداشتی «: شودراولز نیز نزدیک میۀ دموکراسی مورد نظر جانینظرشده است، به پذیرفته
بلکـه  . و محـول بـه مـا نیـست    مقـدم بودن آن براي سـامانی کند درست میاز عدالت را توجیه   

که  هاي خود و رسیدن به این درك است       تر ما از خویشتن و خواهش     سازگاري آن با درك عمیق    
بـراي مـا     تـرین آمـوزه   می ما، این موجـه    در حیات عمو   هاي منسجم ما و سنّت   با توجه به تاریخ   

).126: 1385رورتی، (تواند باشد می
رســد بــه نقــش و اهمیــت روشــنفکران در پیــشبرد امــر بحــث رورتــی بــه اینجــا کــه مــی

رورتــی بــا رد مفهــوم کلاســیک حقیقــت     . کنــد مــییاخــلاق دموکراســی هــم اشــارات   
هـا  بـا گـذار از نقـش مهـم آن    که در کنه بیـنش روشـنفکران بـود، بـر آن اسـت        ،بخشرستگاري

کنـد بـا اتخـاذ فلـسفۀ امیـد،          مـی  در عبور از موانع تحول و امید، به روشـنفکران امـروزي توصـیه             
ــه  ــدل ب ــاي مب ــک  ج ــه ی ــدن ب ــزده «ش ــاظر دل ــه ن ــتهزاءگر جامع ــی، (» و اس ،)41: 1383رورت

 ــ   در ــه هم ــومی و ب ــار عم ــسترش افک ــی و گ ــاي دموکراس ــق نهاده ــت تعمی ــج در یجه ن نه
ــجیمــس ــد کــسانی چــون مــارتین . کننــدتــلاشرکاهش از دردورن لوترکینــگروشــنفکران بای
جـاي تأکیـد بـر ذاتیـات و معرفـت جهانـشمول بـر عمـل و امیـد                    باشـند کـه بـه        1ولز.جی.واچ

).174: 1386ولتن، (کردند تأکید می

گیرينتیجه
پسامدرن، با طرح و     مفروضۀ اصلی مقالۀ حاضر آن بود که ریچارد رورتیِ نئوپراگماتیست و          

جدي در برابر    چالش خاصی از فلسفۀ اخلاق،    صورت بیترتهمین   گرا و به  بسط نظریۀ ضدبنیان  
شـود  یایجاد کرده چنانکه مدعی م ـ     یگراي کانتی و سودگرایانۀ بنتهام    هاي اخلاق تکلیف  فلسفه

اساس رهـاکردن   این  بر  . تري است کرد براي وضعیت متکثر جهان کنونی راهکار مناسب       ین رو یا
تی چون حقوق بـشر     یخود کلان روا  ، خود به    »بازنمایی«و نفی نظریۀ معرفتی     » حقیقت«مفهوم  

هـا بـاز   تري چـون حقـوق انـسان    بودنش کنار زده و جا براي مفاهیم ملموس       دلیل انتزاعی   را به   

1. H.G.Wells.
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و درد انسان   و رنج » دیگرفهمی«گسترش فضاي    امکان با این تغییر رورتی مدعی است     . کندمی
.کندي پیدا میاهمیت بیشتر

تواند حـصار تنـگ    از جمله اینکه می   . به زعم نگارنده چنین رویکرد واجد امتیازاتی است       
کنـد و از  روایت خاص از حقوق بشر آن هـم تنهـا بـا روایـت انـسان سـفید غربـی کمرنـگ              

از سـوي   . لوگیري کند ها ج ها و سیاست  قرار گرفتن آن براي تحلیل برخی خواسته       مستمسک
هـاي محلـی    انگیـزه  ،تـوان امیـدوار شـد     بودن همبستگی می  دادن به محلی    دیگر، با اهمیت    

شده و مورد دهند، بالنده دیگران اهمیت میرنجانسانی و اخلاق و فهم   که بر موازین   يدیگر
.توجه وسیع قرار گیرند

ۀ اخـلاق  ی ـت نظر ی ـهـا و اهم   یژگیون مختصر دربارة    یآنچه در ا   رغمن همه و به   یبا ا 
خورد که خـود او بـه       چشم می  آمد، مشکلاتی هم در نظریۀ اخلاقِ همبستگی او به         یرورت

سادگی و رسد او به نظر میبه . ها نداشته است  کردن آن برال تمایلی به برطرف   یمثابۀ رند ل  
اي کهن ، مقوله»بشردر نوع حس عضویت«گذرد که از کنار این واقعیت میگاه با شیطنت

پـس تـضاد میـان   . هاي فرهنگی و فکري گوناگون سیراب شـده اسـت        بوده و از سرچشمه   
و جهانگرایانه نیست و هر یـک در جـاي خـود داراي آثـار                بودن حس همنوایی محلی   توأم

.مطلوبی است
اخلاق همبـستگی بهتـر اسـت بـه     کند که براي تقویت و توسعهرورتی مدام گوشزد می   

در  و ایـن شـیوه     دانـیم ایـن مـسئله     نیک می . کنیم هاي احساسی، فیلم و رمان رجوع     انداست
ت از   ها، تصویرها و حتـّی مجـازي  شرایطی که ما شاهد تولید انواع صداها، ارزش      شـدن واقعیـ

تواند به عکس اثر منفی گذاشته و افکار عمـومی را در جهـت              ، می م خود یها هست سوي رسانه 
 ـ    یدر حال. ها دستکاري کنداحساسات انسانبرداري از   بهره یکـه دقـت در آثـار و گفتـار رورت

ن موضـوع  یشۀ خود از کنار چن ـیو فرض قوم محورانۀ اندیبرالیلینیدهد او با خوشب  ینشان م 
.گذردیمیبه سادگیمهم

را مـورد  یا رد فلسفۀ اخلاق رورتید ییأن مقدار به ت  یرسد که در ا   یاست که ما را نم     یهیبد
شـکن او،   شـالوده  ياهی ـن است که باید واژگان رورتی و طـرح نظر         یاما مهم ا   ،میل قرار ده  یتحل

آور شکنجه ها وسواس که شاید عامل ایجاد آن     هایی است از بیماري  تلاشی مغتنم براي مواظبت   
گرایی حاصـل  سمت نسبی  اما باید مراقب بود که در غلتیدن به       . است» گذاريبنیان« به   یفلسف

.میاستدلال و در کل اساساً عقلانیت نشواعتباري اندیشه،برافکنی، سبب بیاز این بنیان
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